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اکران آنلاین »ساعت ۶ صبح« مدیری

»صفر پنج« با هادی حجازی‌فر

»ســـاعت ۶ صبح« مهران مدیری امشـــب ســـاعت 8، 
در فیلم‌نـــت اکـــران آنلاین می‌شـــود. فیلم »ســـاعت 
۶ صبـــح« به کارگردانی و نویســـندگی مهـــران مدیری و 
تهیه‌کنندگـــی علـــی اوجی اســـت و  روایتگر داســـتان 
دختری اســـت کـــه قصد دارد بـــرای ادامـــه تحصیل به 
کانادا مهاجرت کند و پروازش ســـاعت ۶ صبح اســـت. 
مهران مدیری، ســـمیرا حســـن‌پور، مهرداد صدیقیان، 
مونا فرجـــاد، منصـــور نصیـــری، تینو صالحی، ســـعید 
زارعـــی، روژان ایرجـــی، خیـــام وقارکاشـــانی و وحیـــد 

منتظـــری از بازیگـــران این فیلم هســـتند./مهر

هـــادی حجازی‌فـــر تهیه‌کننده نمایش »صفـــر پنج« به‌ 
نویســـندگی، کارگردانی و بازیگری آروین شاه‌حســـینی 
شـــد. در نمایـــش »صفـــر پنـــج« امیرموســـی‌‌کاظمی 
به‌عنـــوان مجری طـــرح حضـــور دارد. ایـــن نمایش از 
18 فروردیـــن ماه 1404 تا 12 اردیبهشـــت مـــاه در خانه 
هنرمندان ایران و در تماشـــاخانه اســـتاد انتظامی روی 
صحنـــه خواهد رفـــت. در خلاصه  ایـــن نمایش آمده: 
آری آغـــاز دوســـت داشـــتن اســـت/ گـــر چه پایـــان راه 
ناپیداســـت / من به پایـــان دگر نیندیشـــم /که همین 

دوســـت داشتن زیباســـت./برنا

ملودیکای سامان احتشامی با »ملودیکافه«

»ملودیکافه« جدیدترین آلبوم ســـامان احتشـــامی 
و ســـینا ســـلیم‌زاده بـــه‌زودی روانـــه بازار موســـیقی 
خواهد شـــد. در این اثر، ســـینا ســـلیم‌زاده قطعاتی 
را بـــرای ارکســـتر و پیانـــو تنظیـــم کرده که ســـامان 
احتشـــامی با ملودیـــکا به اجرای این آثـــار پرداخته، 
حـــال و هوای خاصی به آن‌ها بخشـــیده اســـت.  به 
گفته احتشـــامی، »هـــدف اصلی این آلبـــوم، خلق 
فضایی آرامش‌بخش اســـت که شـــنوندگان بتوانند 
در کافه‌هـــا یا در هر لحظه‌ای از آن برای اســـتراحت 

و آرامش اســـتفاده کننـــد.«/ ایران

- در فضیلـــت روزه همیـــن بس که 
انســـان شـــبیه فرشـــته می‌شود و 
فرشـــته کارش خوردن و نوشـــیدن 
و پاســـخ بـــه غرایـــز و امثـــال اینها 
مـــاه  در  انســـان  لـــذا  نیســـت؛ 
مبـــارک رمضـــان دعـــوت شـــد که 
فرشـــته بشـــود و فرشـــته شـــدن 
ممکـــن اســـت، یعنـــی خـــوردن و 
خوابیـــدن، مزاحـــم نیســـت کـــه 
انســـان فرشـــته بشـــود، خـــب ما 
چرا فرشته نشـــویم؟! نوجوان‌های 
ما و جوان‌هـــای ما از مـــاه رمضان 

بیشـــترین بهـــره را ببرنـــد.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی

فضیلت روزه‌دار

هُـــمَّ اجْعَلْنـِــی فِیـــهِ مِـــنَ الْمُتَوَکلیِـــنَ عَلَیـــک وَ اجْعَلْنـِــی فِیـــهِ مِنَ  اللَّ
بیِنَ إِلَیک بإِِحْسَـــانکِ یا  الْفَائزِیِـــنَ لَدَیـــک وَ اجْعَلْنیِ فِیـــهِ مِـــنَ الْمُقَرَّ

البِیِنَ الطَّ غَایـــه 

خدایـــا مرا در این مـــاه از توکل کنندگان و از رســـتگاران نـــزد خود و از 
مقرّبـــان درگاهت قرار بده، به احســـانت ای هـــدف جویندگان.

دعــای روز دهم

بلاگرهای سینمایی، بلایی سینمایی

رضـــا صائمی-دبیـــر گـــروه فرهنگی/
قلم‌زنی ســـینمایی و حضور در بخش 
مکتـــوب ســـینما پیش‌ترهـــا حکایت 
خاص خود را داشـــت. شـــاید اکنون 
ایـــن مدعا عجیـــب به نظر برســـد اما 
تا همین یـــک دهه گذشـــته که هنوز 
دنیـــای مجـــازی و جهـــان اینترنتـــی 

بـــه انـــدازه امروز گســـترده نشـــده بود امـــکان راهیابی بـــرای هر 
کســـی که صرفـــاً به ســـینما و حوزه نقـــد علاقه داشـــت به عرصه 
روزنامه‌نـــگاری ســـینمایی فراهم نبـــود و مثل ورود بـــه بازیگری، 
موانـــع و دشـــواری‌های زیادی داشـــت. بـــا گســـترش اینترنت و 
جامعه شـــبکه‌ای و مجـــازی در کشـــوراین امکان فراهم شـــده تا 
هر کس در هر زمانی که اراده کند یک رســـانه شـــخصی و روزنامه 
الکترونیکی برای خود تأســـیس کرده که مدیرمسئول و سردبیرو 
نویســـنده آن نیز یک نفر است. اگرچه رشـــد و توسعه رسانه‌های 
مجـــازی و دنیـــای اینترنـــت ایجاد یک نـــوع دموکراســـی ارتباطی 
و امـــکان فرصـــت برابر بـــرای همه شـــهروندان ایجاد کـــرده تا به 
واســـطه ایجاد فضاهای مجـــازی، بتوانند افـــکار و عقاید خویش 
را بیـــان و در معـــرض تبلیـــغ و ترویـــج قراردهند امـــا این نعمت 
بدون نقمت و آســـیب هم نبوده و پیامدهای منفی زیادی داشته 
اســـت. مصداق این آســـیب را در حوزه ســـینما می‌توان تأسیس 
و ایجـــاد قارچ‌گونه صفحه‌های ســـینمایی رنگارنگی دانســـت که 
هرکس که گوشه چشـــمی به سینما داشته، عشـــق فیلم بوده یا 
گمان می‌کرده که نویســـنده و منتقد ســـینمایی است یک نبش 

دکان مجازی در بازار ســـینما راه انداخته اســـت.
این صفحات را می‌توان به چند دســـته تقســـیم کرد؛ یکی صفحه 
تخصصـــی و حرفـــه‌ای که بـــه نویســـندگان و منتقـــدان حرفه‌ای 
ســـینما تعلق دارد کـــه در آن یا مطالب و نقدهای منتشـــر شـــده 
خـــود را در مطبوعـــات درج می‌کننـــد یا به مســـائل حاشـــیه‌ای، 
شـــخصی و خط قرمزی که امکان انتشـــار آن در نشـــریات نیست 
می‌پردازنـــد کـــه می‌تواند به نیازهـــای مخاطبان مشـــتاق و جدی 
سینما پاســـخ دهد. دوم صفحه‌های شخصی برخی علاقه‌مندان 
سینماســـت که به هر دلیلی از امکان انتشـــارفعالیت مطبوعاتی 
محـــروم هســـتند. دســـته‌ای از آنهـــا تعـــداد بیشـــتری را به خود 
اختصـــاص می‌دهند صرفاً جهت شـــهرت‌طلبی و ارضای نیازهای 
شـــخصی که با »خود منتقدانگاری« و توهمات نارسیســـتی همراه 
اســـت؛ یک تشـــتت و آشـــفتگی نوشتاری-‌ســـینمایی را در فضای 
مجـــازی دامن زده‌اند. کافی اســـت درجســـت‌و‌جوگرهای مجازی 
هشـــتگ ســـینما را ســـرچ کنید تا انواع و اقســـام این وبلاگ‌های 
بی‌هویـــت و رنگارنـــگ جلـــوی چشـــمانتان ظاهـــر شـــوند. اینها 
بیشـــتر هواداران مجـــازی فلان بازیگرند که گاه به اشـــتباه خود را 
خبرنگار و نویســـنده سینمایی فرض می‌کنند. متأسفانه اینترنت 
و قابلیت‌هـــای آن درایـــران نیز مثل بســـیاری از محصولات غربی 
دیگـــر بـــدون خودآگاهی و شـــناخت مصرف شـــده بـــدون اینکه 
هیـــچ کارکـــرد و تأثیـــر مثبتی داشـــته باشـــند. این دســـته بیش 
از آنکـــه دغدغه ســـینما داشـــته باشـــند دغدغه شـــهرت و نام و 
نان‌آوری خـــود را دارند. آنها بـــه دلیل اینکه نتوانســـتند در عالم 
واقـــع برای خویـــش منزلـــت و شـــأنی اجتماعی به دســـت آورند 
در عالـــم خیالـــی و مجـــازی، هویتـــی دروغین خلـــق می‌کنند تا 
بـــودن خـــود را این‌گونه اثبات کنند که »من ســـینمایی نویســـم، 

» ! هستم پس 

یادداشت

بـــه  ســـهراب«  و  »رســـتم  پـــرای  اُ  
آهنگســـازی لوریـــس چکناواریـــان 
ایـــروان  در   ۱۴۰۴ مـــاه  فروردیـــن 
روی صحنـــه مـــی‌رود. نویـــدی برای 
علاقه‌منـــدان به اپرا و دوســـتداران 
لوریـــس چکناواریـــان کـــه مدت‌ها 
از تماشـــای اجرای این آهنگســـاز و 
رهبـــر ارکســـتر محـــروم مانده‌انـــد. 

البته این کنســـرت قرار است در ارمنســـتان برگزار شود و بیشتر 
بـــه ایرانیان مقیـــم در این کشـــور پیشـــنهاد می شـــود. لوریس 
چکناواریان با انتشـــار ویدیویی در صفحه اینســـتاگرامش اعلام 
داشـــته: »ســـام دوســـتان گرامی. امـــروز تولد یکـــی از آثار من 
اســـت. اپُرای رســـتم و سهراب شـــاهکار فردوســـی که سال‌های 
ســـال کار کردم تا این داســـتان زیبـــا را به صورت اپُـــرا درآوردم و 
امـــروز در اپُـــرای ایـــروان برنامه‌ریزی کـــردم و ۱۱ تـــا ۱۳ فروردین 
اجـــرا خواهد شـــد. برای من افتخار بزرگی اســـت و خوشـــحالم 
که دوســـت عزیـــزم یارتا یاران که هنرپیشـــه، کارگردان و شـــاعر 
بزرگی اســـت، کارگردانـــی و طراحی این اپُرا را برعهـــده دارد و کار 
فوق‌العـــاده‌ای انجـــام داده و امیـــدوارم شـــما دوســـتان گرامی، 
تشـــریف بیاورید و همه باهم به اتفاق، این شـــاهکار ادبی رستم 
و سهراب فردوســـی را به آهنگسازی من شـــاهد باشید و ببینید 
و بشـــنوید. بـــه امید دیـــدار.« اجـــرای صحنـــه‌ای و کامـــل اپُرای 
»رستم و ســـهراب« )در دو پرده( با آهنگســـازی و رهبری لوریس 
چکناواریـــان، طراحی صحنه، لبـــاس و کارگردانی یارتـــا یاران ۱۱ 
تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ )۳۱ مارس، یکم و ۲ آوریل ۲۰۲۵( در ســـالن 

اپُرای ایـــروان ارمنســـتان به روی صحنـــه می‌رود.

پیشخوان فرهنگی

روایت‌های اخلاقی در»اندوه مدرسه«

پرداختن بـــه موضوعات روان‌شـــناختی 
و اخـــاق از مباحث قابل توجهی اســـت 
که در آثار مکتوب بسیاری از نویسندگان 
دنیـــا قابل مشـــاهده اســـت. ماننـــد اثر 
نویســـنده  پنـــاک  دانیـــل  کـــه  تـــازه‌ای 
فرانسوی منتشـــر کرده است. این کتاب 
»انـــدوه مدرســـه« نـــام دارد بـــا ترجمـــه 
اســـماعیل کرم‌نـــژاد و بـــه علاقه‌مندان 
این ژانر از کتاب‌های داســـتانی پیشنهاد 

می‌شـــود. انـــدوه مدرســـه خـــود زندگینامـــه‌ای دردناک اســـت. 
ماجراهای »پســـربچه خنگی« که گویـــا مقابل فهمیدن مقاومت 
می‌کنـــد. به گفتـــه برادرش سگشـــان از او باهوش‌تر اســـت، اما 
ســـرانجام روزی می‌رســـد که یک آموزگار او را »از دســـت خودش 
نجـــات می‌دهـــد« و تغییـــر آغـــاز می‌شـــود. تقریبـــاً در زندگـــی 
دانش‌آمـــوزی همـــه مـــا، معلمی پیدا می‌شـــود کـــه با گفتـــار یا 
رفتـــاری متفـــاوت، تأثیـــری مانـــدگار در مـــا به جـــای می‌گذارد. 
دنیـــل پناک نیـــز خـــود ســـرانجام مســـیر آمـــوزگاری را در پیش 
می‌گیرد تـــا ناجی »خنگ‌های جدید« شـــود و این دگردیســـی از 
او نویســـنده‌ای بزرگ می‌ســـازد. پناک در کلاس‌ها و کتاب‌هایش 
در جست‌وجوی »پرســـتوهای مهاجری« است که در آغاز مسیر 
خـــود، به شیشـــه پنجـــره‌ای خورده و بالشـــان زخمی می‌شـــود. 

پناک یکـــی از ناجی‌هـــای این پرستوهاســـت.

اجرای چکناواریان در ارمنستان

ضیافت الهی )10(

فرهنگـــی/   وه  عاشـــوری-گر نرگـــس 
پـــارس« هـــم کـــه قدمتـــی  »ســـینما 
طولانـــی در تاریـــخ ســـینمای تهـــران 
دارد، اخیراً به فروش گذاشـــته شـــده 
اســـت تـــا بعـــد از ســـینماهای »عصـــر 
جدیـــد« و »ســـینما بلـــوار« یکـــی دیگر 
از ســـینماهای قدیمـــی که بـــا خاطره 
جمعـــی مـــردم تهـــران و مخاطبـــان 
ســـینما گره خورده بود، بـــه پایان عمر 
خـــود برســـد. چـــه بســـیار فیلم‌هـــای 
مهمـــی کـــه بر پـــرده این ســـه ســـینما 
بـــه نمایـــش درآمـــده و چـــه صف‌های 
طولانی که پای گیشـــه آن شکل گرفته 
کـــه همه آنهـــا به غیـــر از تجربـــه فیلم 
دیـــدن، خـــود بـــه بخشـــی از خاطـــره 
ســـینمایی مخاطبان تبدیل شده‌اند، 
ســـینماهایی که حالا خودشان هم به 
خاطره‌هـــا پیوســـتند. حافظه تصویری 
ما سرشـــار از سینماست. ســـینما چه 
بـــه مثابـــه فیلم‌هایـــی کـــه دیده‌ایم و 
پـــان و ســـکانس‌ها و دیالوگ‌هایی که 
از آنهـــا در خاطره داریم و چه ســـینما 
بـــه مثابه مـــکان ســـینما. ســـالن‌های 
ســـینماهایی کـــه همان فیلم‌هـــا را در 
دامن آن به تماشا نشســـته‌ایم. از این 
حیث ســـینماها بـــه مثابـــه مکان‌های 
اکـــران و نمایش فیلم تنهـــا یک مکان 
نیست، یک امکان اســـت. یک امکان 
ذهنی و حســـی کـــه خاطرات مـــا را به 
بهانه‌های مختلـــف احضار کرده و تلخ 
و شـــیرین‌های تجربه‌هـــای زیســـته در 
سالن‌های ســـینما را تداعی یا بازتولید 
می‌کند. ســـینما پارس بـــرای خیلی‌ها 
و احتمـــالاً بـــرای طبقات متوســـط به 
پاییـــن سرشـــار از همیـــن خاطـــرات 
ســـینمایی اســـت کـــه حـــالا خـــود به 
اســـت  کافـــی  می‌پیونـــدد.  خاطـــره 
نیم‌نگاهی بـــه تاریخچـــه و ویژگی‌های 

این ســـینما داشـــته باشیم.
ســـینما پارس کـــه در میـــدان انقلاب 
قـــرار دارد، در دهـــه ۴۰ خورشـــیدی با 
نـــام یونیورســـال فعالیت خـــود را آغاز 
کرد. اســـماعیل کوشان یکی از مالکان 
اولیـــه ایـــن ســـینما بـــود، امـــا بعدها 
مالکیـــت آن بـــه دســـت ســـینماگران 
برجســـته‌ای چون مرتضـــی و مصطفی 
شایســـته افتـــاد.‌ گرچـــه ایـــن ســـینما 
همانند ســـینما عصر جدیـــد که مدتی 
قبـــل فـــروش آن اعلام عمومی شـــد، 
برای سینمادوســـتان خاطـــرات زیادی 
را بـــه یاد مـــی‌آورد اما مالـــکان این نوع 
ســـینماها و نیـــز برخـــی کارشناســـان 
فرهنگـــی معتقدند که شـــرایط، چاره‌ 
دیگـــری جز فـــروش باقـــی نمی‌گذارد 
بخصوص وقتی از ســـوی دستگاه‌های 
متولـــی حمایتـــی صـــورت نمی‌گیـــرد. 
دربـــاره ســـینما پـــارس گفته می‌شـــود 
که دلایـــل متعددی ســـبب فروش آن 
شـــده، از جمله نبود امکانات لازم برای 
مردمـــی کـــه بخواهنـــد برای تماشـــای 
فیلم به مرکز شـــهر بیاینـــد و نیز وجود 
بیـــش از ۱۰ ســـالن ســـینما در کنار هم 
)۵ســـالن ســـینما مرکـــزی، ‌۲ســـالن 
سینما پارس و ۴ سالن سینما بهمن(.
واقعیت این اســـت که تعطیلی سینما 
فقـــط تعطیلـــی بخشـــی از فرهنـــگ یا 
اقتصاد فرهنگ نیســـت، بلکه بر رونق 

بازار و کاسبی مغازه‌ها و فروشگاه‌های 
اطراف هـــم تأثیر منفی می‌گـــذارد. آن 
هـــم در شـــرایطی کـــه روزگاری حضـــور 
کتابفروشـــی‌ها و خود دانشگاه تهران 
در نزدیکـــی این ســـینماها که نســـبت 
فرهنگـــی هـــم بـــا ایـــن مـــکان دارد، 
موجـــب می‌شـــد تا ایـــن ســـینماها در 
روزگاری یکی از شلوغ‌ترین سینماهای 
ایـــن  از  تهـــران باشـــند. دانشـــجوها 
خیابـــان و میـــدان گـــذر می‌کننـــد و 
هرجا هـــم که مـــردم از آن عبور کنند، 
زنـــده خواهـــد بـــود امـــا از زمانـــی ‌که 
دانشـــگاه‌ها تعطیـــل شـــد و ویـــروس 
کرونـــا همه‌جـــا را فـــرا گرفـــت، چراغِ 

ســـینما هـــم در اینجا خاموش شـــد.
امیرحســـین علم‌الهـــدی از مدیـــران 
ســـابق ســـینمایی که زمانـــی مدیریت 
ســـینما فرهنـــگ را بـــه عهده داشـــته 
اســـت، معتقـــد اســـت: »ســـیر خزنده 
تعطیلی سینماهای لاله‌زار که از اواخر 
ســـال ۱۳۷۰ آغـــاز شـــد، در دهـــه ۹۰ به 
خیابـــان انقـــاب و میـــدان ولیعصر و 
ســـینماهایش رســـید. اپیدمـــی کرونا 
هم توانســـت ســـرعت این سیر خزنده 
را بیشتر کند تا ســـینمای ایران متوجه 
این نکته باشـــد کـــه ســـینماداری یک 
فعالیت منفک از تولید اســـت و امکان 
وصل حیـــات و ممات ســـینماداری به 
سیاســـت‌های تولیـــد و مصـــرف فیلم 
داخلی یک سیاســـت سرتاســـر اشتباه 
و مرگ‌آور )تعطیلی ســـینماها( است.« 
به اعتقـــاد علم الهدی: »ســـینماداری 
مثل هـــر فعالیـــت اســـتاندارد توزیع و 
فروش محصـــول، مختصـــات منطقی 
عرضـــه و تقاضای بـــازار را در خود دارد 
و نـــه مختصات خاص مشـــتری‌مداری 
به ســـبک تولیـــد و مصـــرف محصولات 
داخلی. براین اساس فرونشست‌های 
ســـینمایی )تعطیلـــی( بیشـــتری را در 
آینـــده بـــا ایـــن ســـبک و ســـیاق علم‌ 
پیـــش  در  ســـینما  داخلـــی  اقتصـــاد 

خواهیم داشـــت.«
این وضعیت موجب پرسشـــی مهم در 

میـــان کارشناســـان و همچنین عموم 
مردم و علاقه‌مندان به ســـینما شـــده 
اســـت؛ اینکـــه وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اسلامی در راســـتای حفظ سینماهای 
تاریخـــی و جلوگیـــری از تعطیلـــی آنها 
چـــه تدابیـــری اندیشـــیده اســـت؟ آیا 
می‌تـــوان ایـــن ســـینماها را به شـــکلی 
دیگر بازســـازی کرد و از تعطیلی بیشتر 
سینماهای قدیمی جلوگیری کرد؟ این 
ســـینماها فقـــط یـــک مکان نیســـتند 
بلکـــه محـــل و محفل خاطره‌ســـازی و 
خاطـــره بازی بـــرای مخاطبان اســـت. 
برخی در این ســـینماها زندگی کردند، 
آن  ســـالن‌های  و  ســـاختند  خاطـــره 
حتـــی تداعی‌گر تجربه‌هایی عاشـــقانه 

اســـت؛ تجربه‌هایی که تکرار آن گاهی 
ناممکـــن اســـت. تعطیلـــی و نابـــودی 
ویـــران  صرفـــاً  قدیمـــی  ســـینماهای 
ساختن یک ســـاختمان نیست، پایان 

دادن بـــه ســـال‌ها خاطـــرات جمعـــی 
علاقه‌مندان سینماســـت؛ پایان دادن 
بـــه یـــک نوســـتالژی ســـینمایی و پاک 
کـــردن بخشـــی از خاطـــرات شـــهری 
تهـــران اســـت. تعطیـــل شـــدن ایـــن 
ســـالن‌های ســـینما به نوعی سوگواری 
بـــرای ویـــران شـــدن بخشـــی از تعلق 
خاطر جمعـــی اســـت. کاش نهادهای 
فرهنگـــی و شـــهری و فراتـــر از آنهـــا، 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی برای 
حفـــظ این خاطـــرات جمعـــی تدبیری 
ن  ا میـــد ز  ا ر  گـــذ  . ند یشـــید ند می‌ا
انقلاب، گذر از میدان خاطره‌هاســـت؛ 
خاطراتـــی کـــه یادآوری‌شـــان لبخنـــد 
روی لـــب می‌نشـــاند و جـــای خالـــی 

ایـــن ســـینماها، شـــبیه جـــای خالـــی 
دندان‌هـــای ترمیـــم نشـــده عجیب به 
چشـــم می‌زنـــد و حس خـــوش لبخند 

را در حلقـــوم می‌ماســـد.

خاطره‌سازانی که به خاطره می‌پیوندند
به بهانه به فروش گذاشتن »سینما پارس« تهران

خانه هنرمندان ایـــن روزها با چیدمانی 
متفـــاوت میزبـــان مخاطبانـــی دیگـــر از 
جنـــس هنـــر اســـت. علاقه‌منـــدان به 
یـــک پرفورمنس تماشـــایی بـــا طراحی 
و اجـــرای بهمـــن عباســـپور. »رکوئیـــم 
اطلس‌هـــای زاگـــرس« روز جمعـــه ۲۴ 
اســـفند ۱۴۰۳، بین ســـاعت ۱۶ تـــا ۲۰ در 
تمامی لابی‌های خانـــه هنرمندان ایران 
اجرا می‌شـــود. ایـــن اجرا بـــا بهره‌گیری 
از فضـــای راهروهـــای خانـــه هنرمندان 

ایـــران و چیدمان‌هـــای صـــورت گرفته بـــرای مخاطبـــان رایگان 
اســـت و هـــر زمان و بـــه هـــر میزان کـــه تمایل داشـــته باشـــند 
می‌تواننـــد ازایـــن اجـــرای چهارســـاعته که بـــدون وقفـــه برگزار 
می‌شـــود دیـــدن کننـــد. البتـــه ایـــن کار اول بهمـــن عباســـپور 
نیســـت تا به حال پرفورمنس‌هـــای متعددی از جملـــه »پرومته 
در زنجیر«، »هفتاد و شـــش دو صفر«، »الف نـــون الف ر« و... را 
در نســـخه‌های متفـــاوت اجرا کرده که مورد اســـتقبال بســـیاری 
 از علاقه‌منـــدان بـــه پرفورمنس، تئاتـــر و هنرهـــای مفهومی قرار 

گرفته است.

یک پرفورمنس  در یک عصر دلچسب

گرچـــه ســـینمای عصـــر جدیـــد امـــروز بـــه 
خاطره‌هـــا پیوســـته امـــا فیلم عصـــر جدید 
چارلـــی چاپلیـــن هنـــوز روایتـــی معتبـــر از 
مخاطـــرات عصر جدید اســـت. او در »عصر 
جدیـــد« بـــه خلـــق تصویر اســـارت انســـان 
توســـط ماشـــین و تراژدی مواجهه انسان و 
ماشینیســـم دســـت می‌زند و از مسخ شدن 
انســـان توســـط ماشـــین ســـخن می‌گوید؛ 
چاپلین به اســـتحاله انســـان در تکنولوژی 
و جهـــان ماشـــینی پرداختـــه کـــه مصادیق 
نمادین آن را می‌توان در جایی جســـت‌و‌جو 
کرد کـــه او در لای چرخ دنده‌های دســـتگاه 
کارخانه گیـــر می‌کند. این صحنـــه روایتی از 
بلعیده شدن انســـان توسط تکنولوژی‌های 
مدرن اســـت. در جایی که او به عنوان یک 
کارگـــر هر روز بایـــد پیچ و مهره‌ها را ســـفت 
کنـــد آنقـــدر در ایـــن کار غرق می‌شـــود که 
به تدریـــج دچار اســـتحاله هویتی شـــده و 
خود به بخشـــی از همـــان فرآینـــد کار بدل 
می‌شـــود. خـــودش ماشـــینی می‌شـــود که 
گویی از ســـویه‌های انســـانی‌اش دور شـــده 
و به قـــول مارکوزه به انســـان تک ســـاحتی 

بدل شـــده است. 

عصر جدید و نقد کمیک

عکس نوشت


